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و   يضـرور  يهااز رسـالت  ي كـيهـا و  ملت  ي از منافع عموم  انتيص  برجسته  جلوه  ي،حفاظت از اموال عموم
 يكـرديو اتخـاذ رو  يااز مطالعـات كتابخانـه  يريـگبـا بهره  رو شيپـ  هشها اسـت. پـژو دولت  ريناپذاجتناب

ها كـدام  ي حفاظـت از امـوال عمـوم  ي حقـوق   يسوال كه سازوكارها  نيدر مقام پاسخ به ا  ي فيتوص  -ي ليتحل
را در  رانيـا ي در نظام حقوق  ي حفاظت از اموال عموم يسازوكارها كهاست  افتهيدست    جهينت  نيبه ا  هستند،

دولـت و  زامكرد. «ال ميبالقوه» تقس يمرسوم» و «سازوكارها يبه دو بخش «سازوكارها تواني كلان م  ي نگاه
كارآمـد از امـوال  يبـه نگهـدار ي «الزام اشـخاص عمـوم  »،ي حدود اموال عموم  ديبه تحد  ي موسسات عموم

 يريپـذيصـلح و داور  تيـ«ممنوع  »،ي امـوال عمـوم  انيـاز متول  ي مال  ي قانون  يهاتيحما  ي«برقرار  »،ي عموم
 ي عمـوم  مـوالبـه ا  ي حقـوق   تيشخصـ  ي«اعطـااز سازوكارهاي جـاري و مرسـوم و    »ي اموال اشخاص عموم

 و  مـرور زمـان»  اني«عدم جر  »،ي بودن اموال عموم  يقابل واگذار  ريو «غ  هيبرگرفته از فقه امام  محور»يكاربر
هـا و سـازوكارهاي حقـوقي بـالقوه منبعـث از نظـام حقـوقي فرانسـه، از ظرفيت  »ي امـوال عمـوم  في«منع توق 

بوم حقـوقي جمهـوري روند كه متناسـب بـا اقتضـائات زيسـتشمار مي حفاظت از اموال عمومي در ايران به
 توانند مورد استفاده نهادهاي هنجارگذار قرار گيرند.اسلامي ايران مي 
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 مقدمه

ثروت  و  اموال  مالي  نقش  منابع  تأمين  و  جامعه  هر  نياز  مورد  خدمات  ارائه  در  عمومي  هاي 
هاي ملي كه متعلق  ها بر كسي پوشيده نيست. حمايت دائمي و مستمر از اين دسته ثروت حكومت

آيند، مستلزم تنظيم ضوابط و راهكارهاي حقوقي است. راهكارهايي  شمار ميبهها  حق تمامي نسل 
به   كه تا كنون كم و بيش مورد استفاده نظام حقوقي ايران نيز قرار گرفته است. پژوهش پيش رو 
مبحث   است.  حقوقي  راهكارهاي  از  استفاده  با  عمومي  اموال  از  حفاظت  چگونگي  تعيين  دنبال 

تبيين شيوه  به  اين نوشتار  استفاده نخست  مورد  تا كنون  كه  اموال عمومي  از  هاي مرسوم حفاظت 
مي است  گرفته  قرار  ايران  حقوقي  ظرفيت نظام  ارزيابي  به  آن  دوم  مبحث  و  بالقوه  پردازد  هاي 

علي پرداخت.  عمومي خواهد  اموال  از  تنها يك  حقوقي حفاظت  تاكنون  مسأله،  اين  اهميت  رغم 
پژوهش با عنوان «راهكارهاي حقوقي حمايت از اموال عمومي» توسط حامد كرمي در اين زمينه به  
اموال   از  حفاظت  جاري  و  مرسوم  سازوكارهاي  ارزيابي  به  آن  در  نويسنده  كه  درآمده  نگارش 

ظرفيت  ارزيابي  رو  اين  از  است.  پرداخته  وجه  عمومي  عمومي،  اموال  از  حفاظت  حقوقي  هاي 
 شود. بداعت و نوآوري نوشتار حاضر محسوب مي

 هاي مرسوم حفاظت از اموال عموميشيوه. ١

در مبحث نخست از اين نوشتار ذيل چهار قسمت «الزام دولت و مؤسسات عمومي به تحديد حدود  
 » عمومي»،  عموماموال  اشخاص  نگهدار  يالزام  عموم  ي به  اموال  از  « كارآمد   يبرقراري»، 

متول  يمال  يقانون  يهاتيحما عموم  انياز  « اموال  و  داور  تيممنوعي»  و  اموال    يريپذي صلح 
 پردازيم. هاي مرسوم حفاظت از اموال عمومي در حقوق ايران ميي» به بررسي شيوه اشخاص عموم

 الزام دولت و موسسات عمومي به تحديد حدود اموال عمومي .١-١

  عنوان  به كه است ملك يك يچهارگانه  حدود موقعيت نمودن  مشخص حدود»، «تحديد از منظور
  مدنظر   ملك  فواصل  حدود،  تحديد با. شودمي  شناخته  مالكيت  سند  صدور   مقدماتي  مراحل  از  يكي

به    خواهد   مشخص   مجاور  املاك   با تعرض  و  تعدي  از  پيشگيري  در  بسزايي  نقش  امر  اين  و  شد 
). در نظام حقوقي ايران ابتدا با تصويب  ٩٢:  ١٣٧٨(جعفري لنگرودي،   .اموال عمومي خواهد داشت

) تاريخ  ٣٤ماده  در  املاك  و  اسناد  ثبت  قانون  بر  ٢١/١/١٣٠٢)  عمومي  اشخاص  املاك  ثبت   ،
الزامي شد.  نپاييد كه با تصويب ماده (  ١خلاف املاك اشخاص خصوصي  ) قانون  ٩هرچند ديري 

 

  انتقال  و  نقل  مورد  در  مگر  است  اختياري  املاك  : «ثبت٢١/١/١٣٠٢  مصوب  املاك  و  اسناد  ثبت  ) قانون٣٤. ماده (١
  در  كه  غيرمنقول   املاك   انتقال   و  نقل  يا  و  هابلديه  و   بلوكات  و  ولايات  و  ايالات  غيرمنقوله  اموال  و   دولتي  خالصجات

 » .شودمي واقع خارجه و ايران اتباع  يا و خارجه  اتباع بين  قوانين  حدود
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ثبت عمومي املاك به عنوان امري الزامي مورد توجه    ١٢/١٣١٠/ ٢٦ثبت اسناد و املاك در تاريخ  
به تبع از آن تحديد حدود توسط اشخاص    ١قرار گرفت. ثبت و  امكان تقاضاي  نيز  از سوي ديگر 

  ، در ١٣٩٣با اين حال تا سال    ٢) اين قانون به رسميت شناخته شد. ٣٢عمومي به صراحت در ماده (
  وجود   ترديدهايي  عمومي  اموال  ثبت  عبارتي  به  يا  حدود  تحديد  امكان  به  نسبت  ايران  حقوق
از  .  داشت (مستفاد  اموال٣٢ماده  ثبت  امكان  ترديد  بدون  كه  بود  اين  ثبت  قانون  اختصاصي    ) 

  اختصاصي   اموال  توانندمي  خصوصي  اشخاص  همانند  اشخاص  اين   دارد و  وجود  عمومي  اشخاص
(  ثبت  به   را  خود ماده  با  مطابق  كه  چنان  آيين ٤٧برسانند.  شهرداري نامه)  مالي  شهرداري  ي  ها، 

ثبت املاك به ثبت برساند  مكلف است كليه ي اموال غيرمنقول اختصاصي خود را طبق مقررات 
  ثبت،   قانون ) ٩( ماده  به  مستند توانمي آيا  ). با اين حال سؤال اصلي اين بود كه١٣٨: ١٣٩٥(عباسي، 

  نسبت   امكان  اين   حقوقدانان   از   برخي  يعقيده   به  قرار داد؟   ثبت   عمليات   تحت  نيز  را  عمومي  اموال
  اينكه   دليل  به  عمل  در  ). هرچند٢٢:  ١٣٧٨داشت (جعفري لنگرودي،    وجود  عمومي  اموال  همه  به

برخي  نسبت  خيابان   هاآن   از  به  و  ميادين  بيمهمچون    اقدام   اين  ندارد،  وجود  تجاوز  و   تعدي   ها 
حقوق  .گرفتنمي  صورت از  اشخاص  برخي  اختصاصي  اموال  به  فقط  را  ثبت  امكان  نيز  دانان 

 ). ٤٦: ١٣٦٩دانستند (شهري، عمومي محدود مي
 همچنان اين اختلاف   ١٢/١١/١٣٩٣تا پيش از تصويب قانون جامع حدنگار (كاداستر) مصوب  

) اينكه مطابق ماده  تا  بود  پابرجا  تثبيت اسناد كليه ٣نظر  و  تحديد حدود  قانون،  اين  و  )  ي املاك 
اين حال   با  برخوردار شد.  قانوني  الزام  از  كشور  و خصوصي  از وضع  اراضي عمومي  پيش  حتي 

بود، هرچند    شده   شناخته   رسميت  عمومي به   اموال   از   بسياري  يدرباره   حكم  قانون مذكور نيز اين 
ازسوي ديگر ثبت اراضي    ٣نسبت به عدم امكان ثبت برخي اموال عمومي نيز اشاراتي وجود داشت.

از   ٢٩/٤/١٣٥٤  مصوب  ساحلي  و مستحدث  اراضي  قانون )  ٣(  موجب ماده مستحدث و ساحلي نيز به
ماده  همچنين  بود.  برخوردار  قانوني    مراتع   و   هاجنگل   از  برداريبهره   و   حفاظت   قانون )  ٣٩(  الزام 

ثبت جنگل  ١٤/٣/١٣٥٤  اصلاحي به  مقررات مربوطه  ها و مراتع توسط ادارات  با رعايت قوانين و 

 

  ناحيه  حدود ناحيه   هر املاك  عمومي ثبت   به  اقدام از  «قبل :١٣١٠/ ١٢/ ٢٦ مصوب املاك و اسناد  ثبت قانون)  ٩( . ماده ١
  اعلان رسيد.  خواهد  عموم به اطلاع جرايد در اعلان به وسيله   برسد ثبت  به  بايد ناحيه آن در واقعه املاك  اينكه  و مزبور
 شود.» مي منتشر مرتبه ٣ روز ٣٠  ظرف در مزبور

  محل  ماليه  عهده  به  دولت املاك  به نسبت ثبت  «تقاضاي  : ٢٦/١٢/١٣١٠ مصوب املاك  و  اسناد ثبت قانون)  ٣٢( . ماده ٢
 » .است...  مؤسسه رئيس  عهده  بر خيريه و بلدي  مؤسسات و املاك به نسبت و
قابليت ثبت ميادين و خيابان١٣٨. به عنوان نمونه ماده (٣   كه  اراضي  ها صراحت دارد: «اگر) قانون ثبت نسبت به عدم 

 است...»  نبوده  ثبت قابل  جهت بدين و بوده   عمومي هاي ميدان يا عام شارع جزء قبلاً 



     «١٤٠٤  زمستان)، ٢٢(پياپي  چهارم سال ششم، شماره  فصلنامه «دولت و حقوق

تبصره (صلاح اشاره ميذي   ١٦/١٢/١٣٦١مصوب  ي آب  ) قانون توزيع عادلانه ٢) ماده (١داشت. 
نيز مؤيد همين موضوع است. آثار ملي و نفايس تاريخي نيز از جمله اموال عمومي بودند كه ثبت و  

بندهاي (تحديد حدود آن ي  ) قانون اساسنامه ٣) ماده (١٢) و (٦ها واجد الزام قانوني بود. براساس 
 در   كشور  تاريخي  -فرهنگي  غيرمنقول  و  منقول  ارزشمند   آثار  سازمان ميراث فرهنگي كشور «ثبت

«تعيينذي  هايفهرست   و  ملي  آثار  فهرست و    هاي تپه   و  هامحوطه   ها،مجموعه  بناها،  حريم  ربط» 
 شده» از جانب سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري ضروري است.  ثبت  تاريخي

اموال   از  كارآمد  نگهداري  به  عمومي  اشخاص  قانوني  الزام  عمومي،  اموال  تحديد  بر  علاوه 
عمومي به طرق مختلف، راهكار حقوقي ديگري جهت حفاظت از اموال عمومي است كه در ادامه  

 به بررسي آن خواهيم پرداخت. 

 الزام اشخاص عمومي به نگهداري كارآمد از اموال عمومي .١-٢

از   خصوصي   مالكان   . هستند   عمومي   اموال   از   نگهداري   به   ملزم   عمومي   اشخاص   و   دولت   مال   اگر 
  تنها  ايشان  قصور  اجراي  ضمانت  و  كرد   ملزم به انجام اين كار  را  ها آن  توان نمي  نكنند،  نگهداري  خود 

شرايط    اين   در   و   شود   ثالث   شخص   به   خسارت   به ايراد   منجر   فعل،   ترك   اين   كه   است   مطرح   زماني 
  موجب  زماني  نگهداري  به  الزام  نيز  عمومي  اموال  در رابطه با . شود است كه حكم به مسئوليت داده مي 

 آيد.   به وجود   نگهداري   عدم   از   ناشي   خسارت   كه   شود مي  كننده اداره   مسئوليت متولي و 
  ياستفاده   براي   هاآن   ساختن  مهيا  و  آماده   ي شهر،واقع در محدوده   عمومي  اموال  از   حفاظت

است    يعهده   بر  ها اصولاًآن  به  نسبت  اشخاص  تصرف  و  تجاوز  از  جلوگيري  و  عموم شهرداري 
به نهاد ديگري قرار داده شده باشد. درنظام حقوقي  موجب قانون، اين وظيفه بر عهده مگر آنكه  ي 

شهرداري  بهايران،  محلي  عمومي  اموال  اقسام  تمام  متولي  نميها  وظيفه شمار  و  و  آيند  اداره  ي 
در محدوده  اموال عمومي  مصاديق  از  برخي  عهده نگهداري  بر  شهر  است. ماده ي  نهادها  ساير  ي 

آيين ٤٦( (شهرداري   مالي  ينامه )  ماده  و  قانون١ها   زيرزميني  هايآب   منابع   از  حراست  و  حفظ   ) 
 به همين موضوع اشاره دارد.  ١/٣/١٣٤٥ مصوب كشور

تا (٣مواد ( وظايف وزارت    ١٦/١٢/١٣٦١ي آب مصوب  ) قانون توزيع عادلانه ١٧)  به تفصيلِ 
سطحي و زيرزميني پرداخته است. يكي ديگر از راهكارهاي حفاظت  هاي  نيرو در حفاظت از آب 

از آلودگي آن  الزام قانوني در جهت ممانعت و جلوگيري  منابع آب كشور، برقراري  است.  از  ها 
زيست  سازمان حفاظت محيط   ١٦/٢/١٣٧٣ي جلوگيري از آلودگي آب مصوب  نامهبراساس آيين 

موظف است نسبت به شناسايي منابع مختلف مولد آلودگي آب، به طريق مقتضي اقدام نمايد و با  
وزارتخانه  وزارتخانه همكاري  ساير  و  درمان  و  بهداشت  كشاورزي،  جهاد  نيرو،  و  هاي  ها 
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ذي دستگاه  آب هاي  كيفيت  شناسايي  و  بررسي  به  نسبت  اقدام  ربط  آلودگي  لحاظ  از  ايران  هاي 
آيين  ١كند. اين  تخليهبراساس    به   هاآب   به  كننده   آلوده   يماده   نوع  هر  يا  فاضلاب  پخش  و  نامه، 
 ٢.است ممنوع استاندارد   حد از  بيش ميزان

ي قانوني حفظ و  ) لايحه ١همچنين در رابطه با نگهداري كارآمد از فضاي سبز شهري در ماده (
 ، تاكيد شده است.٢٠/٤/١٣٨گسترش فضاي سبز در شهرها اصلاحي 

 هااستان   عالي   شوراي   تصويب  كه به   اي نامهآيين   يوسيله به    قانون   اين   اجراي   مربوط به   ضوابط
ي  ها قرار گرفته است. نكته ي شهرداريرسيده، مشخص شده است و وظايف و اختياراتي بر عهده 

ي شهرها كه از آن به  شايان ذكر آنكه حفاظت و بهسازي آن دسته از فضاي سبز واقع در محدوده 
«پارك ملي» «آثار  ٣عنوان  ياد    ٦ي حفاظت شده»و «منطقه  ٥، «پناهگاه حيات وحش»٤طبيعي ملي» ، 

عهده مي بر  محيط شود  حفاظت  سازمان  وظيفه ي  همچنين  است.  از  زيست  كارآمد  نگهداري  ي 

 

 . ٢/١٣٧٣/ ١٦ي اجرايي جلوگيري از آلودگي آب مصوب نامه) آيين٤) و (٣. مواد (١
 . ٢/١٣٧٣/ ١٦ي اجرايي جلوگيري از آلودگي آب مصوب  نامه) آيين١٤. ماده (٢
٣) ماده  براساس  محيطنامهآيين)  ٢.  بهسازي  و  حفاظت  قانون  اجرايي  «پارك١٣٥٤/ ٣/١٢زيست مصوب  ي    به   ملي   : 

  كوهستان  و   آب  و   دشت  و  جنگلي  اراضي   و  طبيعي  هاي بيشه  و   مرتع  و  جنگل  از   اعم  كشور  طبيعي   منابع  از  اي محدوده 
  و   زندگي  وضع  هميشگي  حفظ  به منظور  و  باشد  ايران  طبيعي  مظاهر  از  ايبرجسته  هاي نمونه  نمايانگر  كه  شودمي  اطلاق
 كاملاً  شرايط  در  هارستني  رشد  و  وحشي  جانوران  پرورش  و  تكثير  براي  مناسب  محيط  ايجاد  همچنين  و  آن  طبيعي
 » .گيردمي قرار  حفاظت تحت طبيعي 

  ملي   طبيعي   : «آثار١٣٥٤/ ١٢/ ٣زيست مصوب  ي اجرايي قانون حفاظت و بهسازي محيطنامه) آيين٣. براساس ماده (٤
  درختان   يا  زمين   طبيعي  ويژه   كيفيات  و   نظيركم  مناظر   يا  اشكال   يا  حيواني   يا  گياهي  نادر  و  نمونه  هاي پديده   از  عبارت

 » .گيردمي قرار  حفاظت  تحت متناسبي محدوده  داشتن  منظور با  كه باشد مي تاريخي يادگار كهنسال 
آيين٤. براساس ماده (٥ قانون  نامه)  بهسازي محيطي اجرايي  «پناهگاه١/١٣٧٤/ ٣٠زيست اصلاحي  حفاظت و    حيات   : 

  و   آب  و  دشت  و  جنگلي  اراضي  و  طبيعي  بيشه  مرتع  و  جنگل   از  اعم  كشور  طبيعي  منابع  از  اي محدوده   به  وحش
به    و  بوده   وحشي  جانوران  براي  خاص  اقليمي  شرايط  و  نمونه  طبيعي  هايزيستگاه   داراي  كه  شودمي  اطلاق  كوهستان

 ».گيردمي قرار حفاظت تحت هازيستگاه  اين احياء يا و  حفظ منظور
  حفاظت   ي: «منطقه٣/١٢/١٣٥٤زيست مصوب  ي اجرايي قانون حفاظت و بهسازي محيطنامه) آيين٥. براساس ماده (٦

  لحاظ   از  كه  شودمي  اطلاق  كوهستان  و  آب  و  دشت  و  مرتع  و  جنگل  از  اعم  كشور  طبيعي  منابع  از  ايمحدوده   به  شده 
  بوده  خاصي  اهميت  داراي  آن  طبيعي  وضع  و  هارستني  احياء  يا  و  حفظ  يا  وحشي  جانوران  نسل  تكثير  و  حفظ  ضرورت

 » .گيردمي قرار  حفاظت تحت  و
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در موقوفات نيز بر عهده  بهره فضاي سبز واقع  متوليان يا  از آن است. ي  ميان    ١برداران  اين  البته در 
) ماده  محيط ٢٠براساس  بهسازي  و  حفاظت  قانون  مصوب  )  حفاظت   ٢٨/٣/١٣٥٣زيست  سازمان 

عالي محيط زيست مي محيط شوراي  تصويب  با  اختيارات خود  تواند  و  وظايف  از  قسمتي  زيست، 
ي شهرها  زيست را در محدوده قانون حفاظت و بهسازي محيط   ٤) ١٣و (  ٣) ١٢، (٢) ١١نسبت به مواد (

 ها محول كند.به شهرداري 
ها نسبت حمايت از فضاي سبز شهري محدود به فضاي  لازم به ذكر است كه وظايف شهرداري

سبز عمومي شهر نبوده و در مواردي به فضاي سبز داراي مالك خصوصي نيز تسري يافته است. به  
مثال، شهرداري  باغ ها موظفعنوان  و  تداوم كاربري زراعي  به منظور حمايت از  در  اند  هاي واقع 

طرحمحدوده  در  كه  شهرها  قانوني  ميي  كشاورزي  كاربري  داراي  تفصيلي  و  جامع  باشند  هاي 
تعرفه مطابق  را  فضاي سبز شهرداري تسهيلات و خدمات شهري  قرار  ي  آنها  مالكان  در اختيار  ها 

 

١ ) ماده  محيط١.  بهسازي  و  حفاظت  قانون  مصوب  )  (   ٣/١٣٥٣/ ٢٨زيست  ماده  آيين٤و    قانون   اصلاح «  قانون   ي نامه) 
  تشخيص   مجمع  ١٣/٥/١٣٨٨  مصوب  »انقلاب  شوراي  ١٣٥٩  سال   مصوب  شهرها  در  سبز  فضاي  گسترش  و  حفظ

 . ١٣٨٩/ ١٥/٢  مصوب نظام  مصلحت
  مندرج   ضوابط  و  به مقررات  توجه   با   : «سازمان١٣٥٣/ ٢٨/٣زيست مصوب  ) قانون حفاظت و بهسازي محيط١١. ماده (٢

  نمايد مي فراهم  را  زيستمحيط آلودگي موجبات  كه  هاييكارگاه  و  كارخانجات ) ١٠( ماده در مذكور هاينامهآئين در
  معيني   مدت  ظرف  كه  نمايدمي  اخطار  آنها  مسئولان  يا  به صاحبان  مورد  برحسب  دلايل  ذكر  با  كتباً  را  مراتب  و  مشخص

رفع  نسبت كه   در كنند.  خودداري  فعاليت  و   كار  از  يا  مبادرت  آلودگي  موجبات  به    اقدام   مقرر  مهلت   در  صورتي 
به    نسبت   نفعذي  اشخاص  كه  صورتي  در آمد.  خواهد  به عمل  ممانعت  آنها  فعاليت   و  كار  از  سازمان  به دستور  ننمايند 
  نوبت   از  خارج  و  فوراً  دادگاه   نمايند  شكايت  محل  شهرستان  به دادگاه   توانندمي  باشند  معترض  سازمان  دستور  يا  اخطار

موضوع كه  در  و  كند مي  رسيدگي   به  ابطال   رأي  دهد   تشخيص   وارد  را  اعتراض   صورتي    ممانعت  رفع  يا  اخطار  به 
 » .است قطعي  دادگاه  رأي. داد خواهد 

٣ ) ماده  محيط١٢.  بهسازي  و  حفاظت  قانون  مصوب  )  «صاحبان١٣٥٣/ ٢٨/٣زيست    و   كارخانجات   مسئولان  يا  : 
  تعطيل  و  متوقف  را  شده   ممنوع  فعاليت  يا  كار  سازمان،  دستور  ابلاغ  به محض  اندمكلف  )١١(  ماده   موضوع  هايكارگاه 
اجازه   منوط  مزبور  فعاليت   يا  كار  يادامه.  نمايند   صورت  در.  بود  خواهد  دارصلاحيت  دادگاه   رأي  يا  سازمان  ي به 
  هزار  پنجاه  تا  يك  و  هزار  پنج  از  نقدي  جزاي  پرداخت  يا  و  يك سال   تا  روز  ويكشصت  از  ايجنحه  به حبس  تخلف 

 » .شد  خواهند  محكوم مجازات دو به هر يا ريال 
  در   مذكور  ضوابط   و  مقررات  از  : «كساني كه ٣/١٣٥٣/ ٢٨زيست مصوب  ) قانون حفاظت و بهسازي محيط١٣. ماده (٤

  به جزاي  شد  خواهد  تعيين  مزبور  هاينامهآئين  در  كه  مورد  حسب  بر  نمايند  تخلف  )١٠(  ماده   موضوع  هاينامهآئين
 » .شد خواهند  محكوم  ريال  هزار  پنجاه  تا  ريال  پانصد  از نقدي
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به ساير دستگاه   ١دهند.  امدادرساني  به  نيز مكلف  غيردولتي در موارد خاص  هاي اين نهاد عمومي 
) ماده  تبصره  مثال،  عنوان  به  است.  حوزه  اين  در  بهره ٤٧مسئول  و  حفاظت  قانون  از  )  برداري 

 كند.همين موضوع را تاكيد مي  ٢٥/٥/١٣٤٦ها و مراتع مصوب جنگل
ي نهايي آنكه وظيفه نگهداري كارآمد از آثار ملي و نفايس تاريخي نيز از ابتداي برقراي  نكته 

گذار قرار گرفته است. نخستين الزامات قانوني در  نظام حقوق موضوعه در ايران مورد توجه قانون
مقرر شد. همچنين پس    ١٣٠٩/ ١٢/٨  مصوب   ملي  آثار   حفظ   به   راجع  حفاظت از اين اموال در قانون 

با تصويب ماده واحده لايحه قانوني راجع اعمال حفارياز انقلاب اسلامي و  هاي  به جلوگيري از 
  عمل   هرگونه  انجام  ١٨/٢/١٣٥٨غيرمجاز و كاوش به قصد به دست آوردن اشياي عتيقه در تاريخ  

و    ممنوع شد. در ادامه   مطلقاً  تاريخي   آثار  و   عتيقه   اشياي   آوردن  به دست   به قصد  كاوش  و  حفاري
 ١٠/١١/١٣٦٤با تصويب بند (ج) ماده واحده قانون تشكيل سازمان ميراث فرهنگي كشور در تاريخ  

ارزشمند   آثار  از  نيز بر  بررسي، شناسايي و حفاظت  تاريخي كشور  غيرمنقول فرهنگي و  منقول و 
 قرار گرفت. ٢ي سازمان مذكورعهده 

و   فرهنگي  آثار  از  حفاظت  راستاي  در  متعددي  وظايف  اكنون  هم  كه  است  ذكر  به  لازم 
اساسنامه قانون  در  مصوب  تاريخي  كشور  فرهنگي  ميراث  سازمان  عهده   ١/٢/١٣٦٧ي  اين  بر  ي 

 سازمان قرار گرفته است.

كنندگان اموال عمومي مشروط به اينكه نه  هاي قانوني مالي از متوليان و اداره برقراري حمايت
اداره  منافع  از  حمايت  راستاي  شود،  در  برقرار  عمومي  اموال  از  حفاظت  راستاي  در  بلكه  كننده، 

راهكار حقوقي ديگري است كه هم اكنون نسبت به بخشي از اموال عمومي در نظام حقوقي ايران  
 كار گرفته شده است. در ادامه به بررسي و تبيين اين موضوع خواهيم پرداخت.به

 هاي قانوني مالي از متوليان اموال عموميبرقراري حمايت .١-٣

«معافيت مبحث  پنج  در  را  راهكار  اداره اين  مالياتي  «معافيت هاي  عمومي»،  اموال  كنندگان 
كنندگان اموال عمومي از  ي دادرسي»، «معافيت اداره كنندگان اموال عمومي از پرداخت هزينه اداره 

هاي ثبتي»، «تخصيص درآمد از محل اجراي قانون» و «تخصيص اعتبارات تشويقي»  پرداخت هزينه 
 مورد اشاره قرار خواهيم داد. 

 

 . ١٣٧٤/ ٣١/٣ها مصوب  ) قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ٩. ماده (١
ي  كليه ١٣٨٢/ ٢٣/١٠) قانون تشكيل سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري مصوب ١. ناگفته نماند كه به موجب ماده (٢

 اختيارات و وظايف سازمان ميراث فرهنگي كشور به سازمان ميراث فرهنگي و گرشگردي انتقال يافت. 
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 كنندگان اموال عموميهاي مالياتي ادارهمعافيت .١-٤

اداره  سازمانمعافيت  و  اداره ها  متولي  قانوني،  هاي  و عوارض  ماليات  پرداخت  از  اموال عمومي  ي 
اعمال چنين حمايتي است كه ماده مي تلقي شود. جهت  قانوني مالي  عنوان يك حمايت  تواند به 

به معافيت شركت هاي آب    ١١/١٠/١٣٦٩هاي آب و فاضلاب مصوب  ) قانون تشكيل شركت ١٠(
هاي  ) قانون ماليات٨١و فاضلاب از پرداخت هرنوع ماليات و عوارض اشاره دارد. همچنين ماده (

 مؤيد اين موضوع است.  ٢٧/١١/١٣٨٠مستقيم اصلاحي 

 ي دادرسيكنندگان اموال عمومي از پرداخت هزينهمعافيت اداره. ١-٥

توان يكي از عوامل  ي دادرسي را ميي اموال عمومي از پرداخت هزينهكننده معافيت نهادهاي اداره 
عمومي در برابر تجاوزها و تعديات احتمالي ساير اشخاص حقيقي  اصلي حفظ و حراست از اموال  

با اين حال معافيت اين نهادها از پرداخت هزينه ها بهو حقوقي نسبت به آن ي دادرسي شمار آورد. 
به نكرده و  را طي  ثابتي  ايران، همواره روند  نظام حقوقي  محل  ويژه در سالدر  اخير همواره  هاي 

بار ماده (  ٢٥/٦/١٣١٨) قانون آيين دادرسي مدني مصوب  ٦٩٠بحث و مناقشه بوده است. نخستين 
ي دادرسي معاف هستند.» هرچند در  ي هزينه داشت: «... دولت و همچنين دادستان از تأديه مقرر مي

سازمان از  بعضي  بر  «دولت»  شمول  و  مفهوم  به  نسبت  زمان  وجود  همان  ترديدهايي  نهادها  و  ها 
اي در تفسير و اجراي آن  اما مراجع دادگستري با اين مقرره مأنوس بودند و مشكل عمده   ١داشت، 

(رفيعي، نداشت  سال  ٣٨:  ١٣٩٠  وجود  در  اينكه  تا  داشت  ادامه  روند  اين  آيين    ١٣٧٩).  قانون 
هاي عمومي و انقلاب در امور مدني به تصويب رسيد و در آن، بر خلاف انتظار،  دادرسي دادگاه 

آراي محاكم  اختلافاتي در  اين سكوت موجب بروز  نيامد.  ميان  به  هيچ سخني از معافيت دولت 
ي دادرسي را امري روشن و عدم ذكر آن در قانون  شد. گروهي معافيت دولت از پرداخت هزينه 

آن مي بداهت  دليل  به  را  لغو  ٦٢:  ١٣٨١  دانستند (شمس،جديد  اينكه  بر  تأكيد  با  ديگر  برخي  و   (
) وسيله ٦٩٠ماده  به  سابق  قانون   () ماده  جديد ٥٢٩ي  قانون  پيش   ٢)  عدم  مقرره و  آن،  بيني  در  اي 

گذار و در نظر گرفتن مصلحت بوده است، بر اين باور بودند كه  آگاهانه و مبتني بر حكمت قانون

 

ي هيئت عمومي  . جهت آشنايي با تفصيل اين موضوع ر.ك: ابوالحمد، عبدالحميد، «پيرامون يك رأي وحدت رويه١
ي  ، صفحه١٣٦٩،  ٢٥ي حقوق و علوم سياسي، شماره  ي شخصيت حقوقي دولت»، دانشكده ديوان عالي كشور و مسأله

 به بعد.  ٢
٢) ماده  دادگاه ٥٢٩.  دادرسي  آيين  قانون  مصوب  )  مدني  امور  در  انقلاب  و  عمومي  «از١/١٣٧٩/ ٢١هاي    تاريخ   : 

  قوانين  ساير  ... و  آن  اصلاحات  و  الحاقات   و  ١٣١٨  سال   مصوب  مدني  دادرسي  آيين  قانون  قانون،  اين  شدن  الاجراءلازم
 » .گرددمي ملغي مغاير موارد در مقررات و
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(رفيعي،موضوع معافيت دولت از پرداخت هزينه  هيئت  ٤٢:  ١٣٩٠  ي دادرسي ملغي است  نهايتاً   .(
رويه  وحدت  رأي  صدور  با  كشور  عالي  ديوان  سال    ١ايعمومي  به    ١٣٨٠در  مكلف  را  دولت 

نكته پرداخت هزينه  دانست.  دادرسي  قانون جديد آيين  ي  از تصويب  پيش  تا  آنكه  ذكر  شايان  ي 
نهادهاي متولي  و در زمان حاكميت قانون قديم، برخي سازمان  ١٣٧٩دادرسي مدني مصوب   و  ها 

ي دادرسي معاف شده بودند. شركت آب  موجب قوانيني خاص از پرداخت هزينه اموال عمومي به
(ماده   فاضلاب  توزيع عادلانه   ٣٢و  ماده    ١٦/١٢/١٣٦١٢ي آب مصوب  قانون  قانون تشكيل    ١٠و 

) و سازمان حج و اوقاف و امور خيريه (تبصره ١٣٦٩٣/ ١١/١٠هاي آب و فاضلاب مصوب  شركت
) دو  ٢/١٠/١٣٦٣٤قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه مصوب    ٩ماده  

اين حمايت به حساب مي قوانين خاص، طرح  نهاد برخوردار از  آمدند. از همين رو، تصويب اين 
مي موجب  را  پرسش  خاص  اين  قوانين  آيا  مدني  دادرسي  آيين  جديد  قانون  تصويب  با  كه  شد 

كننده ملغي بوده يا همچنان از قوت قانوني برخوردار هستند؟ در اين خصوص نيز دو ديدگاه  معاف
 وجود داشت: 

شوند و عام لاحق (قانون  اي بر اين باور بودند كه اين قسم از قوانين، قانون خاص تلقي ميعده 
به قوت   ناسخ خاص سابق نيست؛ لذا معافيت نهادهاي مزبور همچنان  جديد آيين دادرسي مدني) 

كند»، ي «عام لاحق خاص سابق را نسخ نمي خود باقي است. گروه ديگر نيز معتقد بودند كه قاعده 
 

(  ١٣٨٠/ ٢٨/١، مورخ  ٦٥٢ي شماره  . رأي وحدت رويه١ تبصره  «به موجب  عالي كشور:  ديوان  ذيل  ٣هيت عمومي   (
هاي عمومي و انقلاب، متقاضي تجديدنظر از آراي كيفري بايد مبلغ ده هزار ريال بابت  ) قانون تشكيل دادگاه ٢٨ماده (
(هزينه ماده  طبق  بر  بپردازد و چون  دادرسي  دادگاه ٥٢٩ي  مدني  دادرسي  آيين  قانون  ماده )  انقلاب،  و  عمومي  ي  هي 

هذا بانك  ي دادرسي نسخ شده است، علي) قانون آيين دادرسي مدني در مورد معافيت دولت از پرداخت هزينه٦٩٠(
 باشد.» ي دادرسي ميي هزينهملي ايران موظف به تأديه

 مشاركت  با   يا   رأساً  بازرگاني   هايشركت  به صورت   را   ايمنطقه  آب   هايشركت  و   ها سازمان  تواند مي  نيرو   . «وزارت ٢
  به  هاشركت  اين  ياساسنامه.  كند  ايجاد   اند شده   تشكيل   دولت  يسرمايه  با   هايي كهشركت  يا   دولتي  ديگر  هايسازمان
تصويب   نيرو   وزارت   پيشنهاد هزينه  پرداخت  از  مذكور  هايشركت  و  رسيد  خواهد   وزيران  هيأت   به    دادرسي  ي... 

 » .بود خواهند معاف
  و   نوسازي   عوارض  جمله  از  عوارض  نوع  هر  و  ماليات  پرداخت  از  قانون  اين  موضوع  فاضلاب  و   آب  هاي«شركت.  ٣

  اندبوده   مند بهره   آن  از  فاضلاب   و  آب  مسئول  هايدستگاه   تاكنون   كه  معافيتي   نوع  هر  و   دادرسي  هزينه  ... و  آن  نظاير
 » .باشندمي معاف  تشكيل تاريخ از سال  ١٥ مدت براي

  مذهبي   اماكن  متبركه،  بقاع  عام،  موقوفات  خيريه،  امور  و  اوقاف  و  حج  سازمان  ماده   اين  در  مذكور  موارد  يكليه  «در.  ٤
  اجرايي  و  ثبتي  و  دادرسي  هايهزينه  و  مخارج  پرداخت  از  خيريه  بنيادهاي  و   مؤسسات  و  ديني  علوم  مدارس  اسلامي،

 » .باشندمي معاف



     «١٤٠٤  زمستان)، ٢٢(پياپي  چهارم سال ششم، شماره  فصلنامه «دولت و حقوق

بهي متفق قاعده  گاه ناسخ خاص  توان ادعا كرد كه عام هيچ طور كلي نمي به و قدرتمندي نيست و 
قانوننمي نظر  از  دادرس  تعبيري است كه  به  بسته  مورد  اين  در  ضمني  نسخ  تشخيص  گذار  شود. 
(كاتوزيان،  مي معافيتي  ٣٧٩:  ١٣٨٥كند  بيان،  مقام  در  دادرسي جديد  آيين  قانون  كه  آنجا  از  و   (

ي دادرسي معاف نيست به  براي اين نهادها قائل نشده است، هيچ شخص حقوقي از پرداخت هزينه 
رسيده  تصويب  به  جديد  دادرسي  آيين  قانون  تصويب  از  پس  كه  مواردي  (زراعت،  استثناي  اند 

١٣٧٧: ١٣٨٣ .( 
شود، با تأمل در ساير اكنون مقبوليت وسيعي يافته و كمتر مورد ترديد واقع مي  اين نظر كه هم 

مقايسه  به نظر مي ي آنقوانين و  رسد كه در ادامه به شرح آن خواهيم پرداخت.   ها با هم، متزلزل 
) قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج و  ٩ي تبصره ذيل ماده (تأملي كوتاه در قانون استفساريه 

اوقاف و امور خيريه كه كمي بيش از يك ماه پس از قانون آيين دادرسي مدني جديد در تاريخ  
مي  ٢٨/٢/١٣٧٩ است،  رسيده  قانوني  به تصويب  استفساريه  قانون  باشد.  راهگشا  باره  اين  در  تواند 

كه   است  تقنيني  فرآيند  يك  از  بخشي  بلكه  نيست،  جديد  تقنين  تفسيري  قانون  است؛  تقسيري 
به عبارت ديگر، مقنن در قانون  ي پيشين خود ميگذار با توسل به آن به تفسير اراده قانون پردازد. 

بلكه صرفاً مقرره تفسيري حق و تكليف جديدي ايجاد نمي نمايد.  ي سابق خود را تفسير ميكند، 
قانون كه  است  اين  بيانگر  نيز  فوق  قانون  عبارات  كه  قاعده چنان  تشريع  قصد  را  گذار  ي جديدي 

نتيجه  استفساريه  اين  قانونندارد.  كه  توضيح  بدين  دارد.  بر  در  را  توجهي  قابل  وجود  ي  با  گذار 
) قانون  ٩) آن، ماده (٦٩٠تصويب قانون جديد آيين دادرسي مدني و نسخ قانون سابق و بالتبع ماده (

ي ذيل آن را باقي و غيرمنسوخ  تشكيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه و تبصره 
قانون كه  شد  قائل  نتيجه  اين  به  بايد  اساس  اين  بر  است.  نموده  معافيت  اعلام  لغو  وجود  با  گذار 

ي دادرسي، معافيت نهادهايي كه به موجب قوانين خاص تحصيل شده را  دولت از پرداخت هزينه 
 باقي دانسته است. 

 ممكن است نسبت به اين نظريه و استدلال آن ايرادات زير مطرح شود:
ي  الف) اين قانون، صرفاً براي سازمان حج و اوقاف و امور خيريه و بقاع متبركه از جمله بقعه 

 ي دادرسي ايجاد كرده است. ي امام رضا (ع) و موقوفات آن معافيت از پرداخت هزينه متبركه
شود كه اين قانون، قانوني تفسيري است و از مفاد و عبارات  به اين ايراد چنين پاسخ داده مي

مي بر  نيز  مقرره آن  ايجاد  مقام  در  قانون  كه  مقرره آيد  تفسير  به  بلكه  نيست،  جديدي  سابق  ي  ي 
 پردازد. مي

نهادها و سازمان به ساير  كه  ها نيست. به عبارت ديگر، اينب) اين قانون تفسيري، قابل تسري 
(قانون ماده  بقاي  به  و تبصره ٩گذار  بقاي ديگر  ) مذكور  نيست كه  اين  بر  دليل  نظر داشته،  ي آن 
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 نيز اراده كرده است.قوانين خاص را  
نيز چنين خدشه مي  ايراد  اين  (بر  ماده  تبصره  ميان  تفاوتي  كه  قوانين  ٩شود  و ساير  ياد شده   (

) ماده  تبصره  و  مقررات مزبور  تمامي  ندارد.  وجود  قانون  ٩خاص  از  و پيش  بوده  ) همگي خاص 
دادگاه  دادرسي  مصوب  آيين  مدني  امور  در  انقلاب  و  عمومي  و  ٢٨/١/١٣٧٩هاي  تصويب   ،

شده لازم هيچالاجرا  و  آناند  از  آيين  يك  قانون  تصويب  با  نيسند.  خاصي  ويژگي  واجد  نيز  ها 
يا آنكه همگي به قوت خود باقي   دادرسي جديد، يا بايد تمام اين قوانين خاص ملغي شده باشند 

اين قانونباشند.  بهكه  (گذار  ماده  بقاي  تبصره ٩طور ضمني  و  آن را مي)  به  ي ذيل  و راجع  پذيرد 
هيچ   الغاي  بر  كه  واقعيت  اين  همچنين  و  است  كرده  اختيار  سكوت  موضع  خاص  قوانين  ساير 

 اي تصريح ندارد، حكايت از بقاي تمامي آن قوانين خاص دارد.مقرره 
ي حضرت امام رضا (ع)  ي متبركه) بر بقعه ٩پ) مقصود قانون استفساريه، شمول تبصره ماده (

از پرداخت هزينه  معافيت  نتيجه  به دعاوي مطرح شده  و موقوفات آن است، در  ي دادرسي، صرفاً 
 الاجرا شدن قانون آيين دادرسي مدني جديد ناظر است.پيش از لازم 

اين ايراد نيز به دو جهت قابل خدشه است: نخست آنكه در موضوع استفسار و قانون استفساريه  
سؤال قرينه كه  ندارد  وجود  قانوناي  و  اطلاق  كننده  باشند.  داشته  نظر  قبل  دعاوي  به  گذار صرفاً 

به معافيت سازمان حج و ديگر نهادها و سازمان ها حتي عبارات دلالت بر اين مهم دارد كه مقنن 
نيز نظر داشته است. ديگر آن كه چنان چه مقنن  پس از تصويب قانون آيين دادرسي مدني جديد 

امور خيريه در  مي خواست اين قانون تفسيري را فقط براي اعلام معافيت سازمان حج و اوقاف و 
مطروحه  تاريخ  دعاوي  از  پيش  اشاره   ٢١/١/١٣٧٩ي  مهم  موضوع  اين  به  برساند،  تصويب  به 

بيني بود كه اطلاق عبارات، ممكن است تلقي بقاي معافيت سازمان  كرد؛ زيرا اين امر قابل پيشمي
 ي دادرسي تمام دعاوي را موجب شود.مذكور از پرداخت هزينه 

قانون استنباط  ت)  و  خود  كار  نتايج  و  عواقب  به  استفساريه  قانون  تصويب  زمان  در  گذار 
) مذكور  ٩ي ضمني مقنن به بقاي ماده (احتمالي از اين قانون توجه نداشته است. بنابراين نبايد اراده 

 را به ديگر قوانين خاص سرايت داد.
گذار»  ي «حكيم بودن قانوناين ايراد نيز قابل خدشه است؛ چراكه با پذيرش اين اشكال، قاعده 

شود كه به هنگام مواجهه با دشواري، به آساني به اين گفته  آن مي  به فراموشي سپرده شده و نتيجه 
گذار توجه نداشته يا جهات ديگر موضوع را فراموش كرده است. اين امر  متوسل شويم كه قانون

ي  سازد. بايد ميان متون مختلف قانوني جمع كرده، نتايج اراده گذار را متزلزل مياعتبار بيان قانون 
 گذار را با احترام پذيرفت.قانون

بسا رأي  شد، چه ي مذكور توجه ميشود كه اگر به مفاد و نتايج قانون استفساريه حال روشن مي
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شد.  ي ديگري صادر ميبه گونه   ٢٨/١/١٣٨٠) هيئت عمومي ديوان عالي كشور مورخ  ٦٥٢شماره (
 اي جز پذيرش حكم آن نيست. حاكم است، چاره  اكنون كه اين رأي وحدت رويه 

ي دادرسي و گذشت  البته پس از صدور اين رأي وحدت رويه و الزام دولت به پرداخت هزينه 
سازمان و  نهادها  از  برخي  تدريج  به  ارائه مدتي  با  عمومي  اموال  متولي  طرحهاي  لوايح  ي  و  ها 

معافيت  نمودند  تلاش  اسلامي  شوراي  مجلس  به  هزينه مختلف  پرداخت  عدم  براي  را  ي  هايي 
معافيت لغو  به  نسبت  كه  است  استثنائاتي  واقع  در  قوانين  اين  نمايند.  تحصيل  دولت  دادرسي  هاي 

مي  آن جمله  از  كه  شده  (وارد  ماده  به  و عرضه ١٠توان  توليد  از  حمايت  و  ساماندهي  قانون  ي  ) 
مصوب   (  ٢٥/٢/١٣٨٧مسكن  ماده  بهره ٩و  افزايش  قانون  طبيعي،  )  منابع  و  بخش كشاورزي  وري 

بودجه سال    ٢٣/٤/١٣٨٩مصوب   قانون  با تصويب  كل كشور حراست از اموال    ١٣٩٠اشاره كرد. 
ي دادرسي به حداكثر ممكن رسيد  ها از پرداخت هزينه كنندگان آنعمومي از طريق معافيت اداره 

)  ٢) ماده (١هاي بعد تكرار نشد. در نهايت نيز تبصره (ي سال هرچند حكم مزبور در قوانين بودجه
اصلاحي   كشور  كل  بازرسي  سازمان  تشكيل  هزينه    ١٥/٧/١٣٩٣قانون  پرداخت  از  معافيت  به 

 دادرسي در مواردي اشاره دارد. 

 هاي ثبتيكنندگان اموال عمومي از پرداخت هزينهمعافيت اداره. ١-٦

از حمايت ها از توان معافيت آنكنندگان اموال عمومي را مياداره هاي مالي قانوني از  قسم ديگر 
 شود:ها اشاره ميشمار آورد كه در ادامه به تعدادي از آنهاي ثبتي بهپرداخت هزينه 

عشر اجرايي مصوب  الثبت و نيم) قانون معافيت ادارات دولتي از پرداخت حق ١مطابق با ماده (
معاف   اراضي  بابت   الثبتحق   هرگونه   پرداخت  از  دولتي   ادارات  ١٠/٥/١٣٣٤ خالصه  و    موات 

 بپردازد.  را املاك  اين گونه ثبت مقدماتي يهزينه   است هستند، هرچند دولت موظف
به (همچنين  ماده  بهره ٢٩موجب  و  حفاظت  قانون  جنگل)  از  مصوب  برداري  مراتع  و  ها 

تملك  نسبت  كه  ثبتي  اقدامات  يكليه  در  ٢٥/٥/١٣٤٦ عمل  شده   ملي  طبيعي  منابع  به    آيد، مي  به 
 است. معاف تمبر الصاق هرگونه  و الثبت حق  و ثبتي عوارض پرداخت از بانيجنگل سازمان

اداره شركت متولي  هزينه هاي  پرداخت  از  نيز  آب  امور  (ي  ماده  هستند.  ثبتي معاف  )  ٣٢هاي 
 نيز موكد اين امر است. ١٦/١٢/١٣٦١ي آب مصوب  قانون توزيع عادلانه 

 قانون اجراي محل از درآمد تخصيص .١-٧

) بهره ٢٥براساس ماده  و  قانون حفاظت  از جنگل )  مراتع مصوب  برداري  ي  «كليه  ٢٥/٥/١٣٤٦ها و 
باني ها و مراتع كشور، درآمد اختصاصي سازمان جنگلدرآمدهاي حاصله از اجراي قوانين جنگل

 گردد.» ي هر سال معلوم و مشخص ميي مصرف آن در بودجه ايران محسوب و نحوه 
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را تشويق ميچنين مقرره  به  اي سازمان جنگلباني  اجراي مقررات، جديت كامل را  تا در  كند 
جمله  از  بود.  خواهد  سازمان  خود  اختصاصي  درآمد  حاصله،  عوايد  چراكه  دهد؛  اين  خرج  ي 

را    كشور  از  چوب  زغال  و  هيزم  ) قانون فوق است كه صدور١٤) ماده ( ٥مقررات درآمدزا تبصره (
اي معادل يك برابر  ممنوع كرده و ضمانت اجراي آن را ضبط عين جنس به نفع سازمان و جريمه

اعمال جرايم قانوني موجب كسب درآمد مستقيم   نفس  بنابراين  داشته است.  بهاي مكشوفه اعلام 
 كننده خواهد بود.براي سازمان اداره 

بيني  ) قانون فوق محدوديتي ظاهري را براي اين درآمدها پيش ٢٨لازم به ذكر است كه ماده (
به سازمان جنگل بدهي كرده است كه آن هم در واقع كمك  تا در پرداخت  هاي خود  باني است 

نيز وجوه  برداري از جنگل) قانون حفاظت و بهره ٤٠دچار مشكل نشود. همچنين ماده (  ها و مراتع 
اجاره  از  جلگه حاصل  و  جنگلي  اراضي  حوزه ي  اختصاصي  اي  درآمد  را  گيلداغي  تا  آستارا  ي 
 دهد: سازمان قرار مي

 تخصيص اعتبارات تشويقي .١-٨

راهكار حمايت   ديگر  عمومي،  اموال  از  حفاظت  به  نهادها  و  افراد  تشويق  اعتبار جهت  تخصيص 
مي شمار  به  اموال  اين  از  حفاظت  و  مالي  اموال  قانوني  از  بخشي  به  نسبت  تنها  كنون  تا  كه  رود 

ها و فضاي سبز مورد استفاده قرار گرفته است. هر چند همين يك مورد نيز با  عمومي يعني جنگل
لايحه  تاريخ  تصويب  در  قوانين  الغاي  قانوني  مي  ١٣/١١/١٣٥٨ي  اما  شد،  نسخ  اميد  صراحتاً  توان 

ي مقنن عادي در وضع قوانين حمايتي اموال عمومي قرار گيرد و  داشت كه در آينده مورد استفاده 
 احيا شود. 

ي درختان مصوب  رويه توضيح آنكه قانون حفظ و گسترش فضاي سبز و جلوگيري از قطع بي
جايزه به  ١١/٥/١٣٥٢ درخت،  كاشت  تشويق  را  منظور  درختان  از  مراقبت  و  حفظ  و  كاشت  ي 

 بيني نموده بود.  پيش ٥ماده  ٥و تبصره  ٤ماده  ٤براساس تبصره 

 پذيري اموال اشخاص عموميممنوعيت صلح و داوري .١-٩

به    ١٣٩ي ايران طبق اصل  هم اكنون در نظام حقوق موضوعه  قانون اساسي، ارجاع دعاوي مربوط 
آن صلح  و  داوري  به  عمومي  رعايت  اموال  با  و جز  شده  تلقي  استثنايي  و  قاعده  امري خلاف  ها 

شده  تعيين  امكانشرايط  قانوني  (ي  ماده  همچنين  نيست.  مدني ٤٥٧پذير  دادرسي  آيين  قانون   (
حقوق  ١٣٧٩مصوب   از  برخي  دارد.  اشاره  موضوع  اين  به  به  نيز  ارجاع  و  امكان صلح  عدم  دانان 

به اين دليل است كه چون  اند كه داوري گونه توجيه كرده داوري را اين پذير نبودن اموال عمومي 
ثروت مالك  وظيفه اشخاص عمومي  و صرفاً  نيستند  عمومي  آن هاي  نگهداري  و  اداره  بر  ي  را  ها 
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نمي دارند،  (مؤتمني عهده  دهند  ارجاع  داوري  به  يا  نموده  صلح  را  آنها  به  مربوط  دعاوي    توانند 
 ).٢٧٢: ١٣٩٢ طباطبايي،

نويس قانون اساسي، آن را مقتبس از  ي اين اصل در پيش اي ديگر نيز كه با توجه به سابقهعده 
توانند به داوري مراجعه نمايند كه حق  دانند، معتقدند كه تنها اشخاصي مينظام حقوقي فرانسه مي

باشند (كرمي،انتقال آزادانه  ) و از آنجا كه دولت،  ٢٦٤:  ١٣٩٣  ي اموال موضوع اختلاف را داشته 
نمي لذا  است،  حقي  چنين  نمايد  فاقد  ارجاع  داوري  به  را  عمومي  اموال  به  راجع  اختلافات  تواند 

 ).١٨٠: ١٣٩١(كريمي و پرتو، 
ها  المللي و وادادگي دولت تاريخي، ذهنيت منفي نسبت به نهادهاي بين ي  رسد سابقه به نظر مي

در عرصه اشخاص عمومي  اموال  به  مربوط  دعاوي  تا  است  باعث شده  ايران  معاصر  تاريخ  ي در 
بهبين  قوه المللي  نباشد.  داوري  به  ارجاع  و  قابل صلح  كلي  بالاي  طور  اهميت  دليل  به  مؤسس  ي 

كه  ي اموال عمومي را فارغ از اينها بوده و به همين دليل كليه اموال عمومي به دنبال حمايت از آن
اين   با  است.  دانسته  اين اصل  باشد، مشمول  داشته  اختيار كدام شخصيت حقوقي عمومي قرار  در 

ايده  تقويت ميبرداشت،  اموال عمومي  اما از آنجا كه همه ي حمايت از  اموال عمومي در  شود  ي 
موارد   به داوري در مواردي توسط هيأت وزيران و در  ارجاع  از اهميت نيستند، مجوز  يك سطح 

). هرچند ملاك تعيين اهميت «موارد  ١٣١:  ١٣٩٣مهم با تصويب مجلس صادر خواهد شد (عباسي،  
 مهم»، تا كنون در قوانين موضوعه به خوبي تبيين نشده است. 

 هاي بالقوه حفاظت از اموال عموميظرفيت .٢

پس از آشنايي با سازوكارهاي مرسوم حفاظت از اموال عمومي در حقوق موضوعه ايران، در اين  
ها را  توان در آينده آن پردازيم كه ميقسمت به بررسي آن دسته از راهكارهاي حقوقي بالقوه مي

 كار گرفت. در نظام حقوقي ايران به

 محوركاربري عمومي اموال حقوقي به شخصيت اعطاي .٢-١

يكي از راهكارهاي حقوقي بالقوه حفاظت از اموال عمومي، به رسميت شناختن شخصيت حقوقي  
كاربري عمومي  «اموال  عنوان  به  آن  از  كه  است  عمومي  اموال  از  دسته  آن  به  ياد نسبت  محور» 

شود. اموالي كه نه مانند «انفال» در مالكيت شخصيت حقوقي حكومت اسلامي قرار دارند و نه  مي
آن تملك  مباحات،  امكان ها  همچون  اشخاص  بهتوسط  كه  اموال  اين  اداره  است.  صورت  پذير 

اند، در اختيار حكومت اسلامي است و مالكيت  دائمي به هدفي عام يا غيرمحصور اختصاص يافته 
(فراهاني،   است  اموال  اين  به شخصيت حقوقي خود  كتابخانه ١٩:  ١٣٩٩آن متعلق  و  ).  ها، مدارس 

كاروانموزه  عمومي،  گورستانهاي  بازارها،  راه سراها،  جاده ها،  و  دريايي  هوايي،  ريلي،  اي  هاي 
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هاي عمومي، ها (جوي فاضلاب، درختان راه ها و ميادين شهرها)، ملحقات آنها، خيابان(بزرگراه 
ها، وسايل راهنمايي و رانندگي و...)، وسايلي كه  ها، دكل هاي تبليغاتي، تيركتير چراغ برق، ستون 

آن از  استفاده  تسهيل  و  امنيت  (ساختمانبراي  است  شده  ايجاد  راه ها  بنادر،  و  آهن هاي  ها 
مجهول فرودگاه  اموال  و  موقوفات  جمله ها)،  آن  از  بهالمالك  يك  هر  كه  برآورده  اند  در  نحوي 

ساختن نيازهاي عمومي همچون نياز به حمل و نقل، نياز به آموزش، نياز به سعادت و... ايفاي نقش  
 ).٣٥: ١٣٩٩كنند (فراهاني، مي

توان در چهار  محور را ميكاربري  عمومي  به اموال   حقوقي  عمده آثار حقوقي اعطاي شخصيت 
اداره  و  ناظر  تعيين  كيفيت  داد:  آنكننده دسته جاي  استقلالي  (الف)،  حقوقي آن  ها  ها  شخصيت 

اموال (ت). در  اين    و اركان آن با  حكومت  يرابطه   ماهيت   شان (پ) و تعيين(ب)، استقلال دارايي
 ادامه به بررسي هر يك از اين آثار خواهيم پرداخت: 

 كنندهاداره و  ناظر تعيين كيفيت الف)

هر مال عمومي، پيش از اينكه به هدف مشخصي اختصاص يابد و واجد شخصيت حقوقي مستقل  
هدف   به  مال  اين  كه  هنگامي  است.  بوده  حكومت  مالكيت  يا  خصوصي  مالكيت  موضوع  شود، 

ي مالكيت  شود و به عنوان يك شخصيت حقوقي مستقل، از محدوده مشخصي اختصاص داده مي
از يك سو رابطهخصوصي يا مالكيت حكومت خارج مي قبلي قطع  گردد، چون  با مالكان  آن  ي 

اداره  يا  متولي  از سوي ديگر بدون برخورداري از يك  نميشده و  پيش  كننده  تواند امور خود را 
حسبي  امور  از  مصداقي  اداره   ١برد،  و  متولي  تعيين  و  عهده كننده است  بر  آن  اسلامي  ي  حاكم  ي 

كاربري   به  اموالشان  اختصاص  به  اشخاص  ترغيب  جهت  مقدس  شارع  حال  اين  با  بود.  خواهد 
بتوانند   كه  است  گرفته  نظر  در  آنها  براي  را  اختيار  اين  جامعه،  نيازهاي  از  بخشي  رفع  و  عمومي 

 متولي مال خود در آينده را تعيين كنند.  

 شخصيت استقلال ب)

دارايي  حقوق،  استقلال  به  منجر  عمومي  اموال  حقوقي  شخصيت  شدن  شناخته  رسميت  و  به  ها 
كنندگان يا منتفعان از آن خواهد شد.  تكاليف آن از ساير اشخاص حقيقي و حقوقي از جمله اداره 

كننده يا منتفع باعث  آثار مختلفي بر اين استقلالِ شخصيتي مترتب است. به عنوان مثال فوت اداره 
 

  متصدي   شريعت  در  باشد كه عبارت است از اموري كهقسمت مفهوم خاص آن مي. مقصود از امور حسبي در اين  ١
  ،٢ج  ،   ق).١٤١٧حسينى (  على   بن  الفتاح   عبد  مير  سيد  است (مراغي،  نشده  تعيين  آن  براي  عامي  يا  خاص

  ق).١٤١٩ابوالقاسم (   سيد   خويي،؛  ٥٧١، صقم  علميه   حوزه  مدرسين  جامعه  به   وابسته  اسلامى  انتشارات  دفتر  ايران، قم:
 ). ٤٢٢لطفي، ص ايران، قم: التقليد، و الاجتهاد  . ج



     «١٤٠٤  زمستان)، ٢٢(پياپي  چهارم سال ششم، شماره  فصلنامه «دولت و حقوق

ي ايشان نخواهد شد؛ چراكه اموال عمومي خود شخصيتي مستقل داشته و  توارث اين اموال به ورثه 
اداره  دارايي  نميجزو  يا منتفع به حساب  بدهي شخصي منتفع يا  آيند. ديگر آنكننده  كه استيفاي 

امكان   كننده اداره  حقوقي  شخصيت  اين  دارايي  نمياز  مردم  و  حكومت  و  نيست  اين  پذير  توانند 
وثيقه  به اموال را  دهند.  قرار  از داراييعلاوه آني بدهي خود  منافع حاصل  اين شخصيت  كه  هاي 

كننده يا منتفع مجاز به صرف آن در اموري خارج از  حقوقي مختص همان شخصيت است و اداره 
نمي حقوقي  شخصيت  به  يافته  اختصاص  بههدف   منافع  مصرف  صدر  شهيد  نمونه  عنوان  باشد. 

  به   يافته   اختصاص  هدف  كه  مسلمانان  يعامه   مصالح   در  منحصر  را   العنوه مفتوح   اراضي  از  حاصل
 . داندمي شود،مي محسوب  عمومي اموال از دسته  اين

  راستاي   در  آن   درآمدهاي  و  منافع  مصرف  بر  تأكيد   و  موقوفه  اموال  با  رابطه  در  وضعيت  همين
  حج   سازمان  اختيارات  و  تشكيلات  قانون )  ٦(  خورد و ماده مي  چشم  به   آن  به  يافته   اختصاص   هدف 

   دارد. موقوفه اموال  حفظ  اي جهتپيشگيرانه نگرش ٢/١٠/١٣٦٣ مصوب  خيريه امور و  اوقاف و

 دارايي استقلال پ)

رفتن اموال    بين   از   با  اي كه به گونه  آن است؛  اجزاي  از  مستقل  دارايي شخصيت حقوقي، مفهومي
رود. لذا با تلف شدن  نمي بين از حقوقي اصل شخصيت تبع آنشخصيت حقوقي، اصل دارايي و به 

نمي بين  انتفاع افتادن آن، شخصيت حقوقي آن از  از  بلكه متولي و اداره مال عمومي يا  كننده رود 
مال   براي  شده  تعيين  هدف  تحقق  تا در جهت  كند  قبلي  اموال  را جايگزين  اموالي  است  موظف 

گيرد.  قرار  استفاده  مورد  اموال  به  ١عمومي  بلاعوض  تملك  مقررات،  از  برخي  خلاف  بر  علاوه 
امكان نيز  اشخاص  ساير  توسط  افتاده،  كار  از  نيست؛ عموميِ  در    ٢پذير  اموال همچنان  اين  چراكه 

 مالكيت شخصيت حقوقي سابق خود قرار دارند. 
بحرالعلوم به خوبي  عدم تغيير مالكيت اموال عمومي در اين حالت را مي توان در كلام محقق 

اند نيز  اي كه رونق و آباداني خود را از دست داده العنوه ي اراضي مفتوحمشاهده كرد. ايشان درباره 

 

در اقدامي    ٢/١٠/١٣٦٣خيريه مصوب    امور  و  اوقاف  و  حج  سازمان  اختيارات  و  ) قانون تشكيلات٦. البته ماده (١
مقرر   موقوفه  اموال  حفظ  جهت  «صرفميپيشگيرانه   ساير  بر  آنها  عين  بقاي  منظور  به   موقوفات  درآمد  دارد: 

 آنها  از  صحيح  برداريبهره  جهت  در   را  موقوفه  رقبات  آباداني  موجبات  است  موظف  متولي  و  است  مقدم  مصارف
 ». آورد  فراهم واقف نيات اجراي  منظور به
 دارد:مقرر مي ١٢/٤/١٣٤٦ها مصوب نامه مالي شهرداري) آيين٤٦. به عنوان مثال ماده (٢

  از  عمومي  استفاده  قابليت  كه  دهد  موقعيت   و  حالت  تغيير  نحوي  به  شهر  عمومي  اموال  از  بعضي  كه  صورتي  «... در
 » .شودمي محسوب و   منظور شهرداري اختصاصي اموال  جزء   شهر انجمن  تشخيص به  گردد سلب آن
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دقيقا به همين موضوع اشاره دارد. اين در حالي است كه در نظام حقوقي فرانسه و قوانين مقتبس از  
) ايران همچون ماده  نظام حقوقي  در  مالي شهردارينامه) آيين ٤٦آن  بين رفتن كاربري  ي  از  با  ها 

 ي شمول اموال عمومي خارج خواهد شد.اموال عمومي، آن مال از دايره 

 آن با حكومت يرابطه ماهيت تعيين ت)

  وجود  مال   يك   بر   شخص   دو   كامل   و   تام   مالكيت   برقراري   با توجه به اينكه از يك سو امكان 
و  همان    ديگر   سوي   از   ندارد  مالك  اموال عمومي  به حساب مي شخصيت حقوقي  آيد،  اموال 

رابطه  و  ماهيت  اداره  نوع  از  كه  مالكيت  جنس  از  نه  اموال  اين  به  نسبت  حكومت  حقوقي  ي 
اعمال  امكان  لذا  است.    جانب   از   اموال   اين   به   نسبت   مالكانه   ي سلطه   هرگونه   نگهداري 

 حكومت منتفي خواهد بود. 
با ظرفيت قابل توجه آموزه  اماميه در  حال كه  خصوص حفاظت از اموال عمومي و  هاي فقهي 

ظرفيت بررسي  به  نوبت  شديم،  آشنا  آن  شناختن  رسميت  به  نظامآثار  ساير  در  موجود  هاي  هاي 
 رسد. حقوقي مي

 هاي حقوقيهاي مبتني بر تجارب ساير نظامظرفيت .٣

به   -هاي حقوقي پردازيم كه در ساير نظامدر اين قسمت به بررسي آن دسته از اصول و قواعدي مي
خصوص نظام حقوقي فرانسه جهت حفاظت از اموال عمومي به عنوان راهكاري حقوقي به رسميت  

 ها در نظام حقوقي ايران خواهيم پرداخت. سنجي برقراري آناند، همچنين به امكانشناخته شده 

 غير قابل واگذاري بودن اموال عمومي .٣-١

عصر   همچون  عمومي  اموال  بودن  واگذاري  غيرقابل  اصل  مفهوم  فرانسه  حقوقي  نظام  در  امروزه 
پادشاهي بر جلوگيري از اقدامات نادرست احتمالي حاكم نسبت به اين اموال استوار نيست. شاهد  
اشخاص متولي   اموال اختصاصي دولت و ساير  بر  اكنون اصل مذكور  اين مدعا آن است كه هم 

 اموال عمومي حاكم نيست. 
اصل   كنوني  مبناي  حقيقت  كاربري در  «حفظ  حقوقي  نظام  اين  در  بودن  واگذاري  غيرقابل 

هاي عمومي» است؛ چراكه به زعم ايشان كاربري ثروت عمومي جز با استمرار و باقي ماندن  ثروت
 ١شود.ها تضمين نميمالكيت كامل بر اموال عمومي و ممنوعيت واگذاري آن 

اموال اختصاصي اشخاص حقوقي حقوق عمومي كه فاقد كاربري   بر همين مبنا است كه اولاً 
نمي شمار  به  اصل  اين  تابع  هستند،  واگذاري  عمومي  غيرقابل  ثانياً  هستند؛  واگذاري  قابل  و  آيند 

 
1. Gaudment. Ibid, P.297. 
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بر اين  بودن اموال عمومي محدود به دوره  باشد.  است كه كاربري عمومي مال همچنان برقرار  اي 
 پذير است:  اساس واگذاري اموال عمومي در اين نظام حقوقي از دو طريق امكان

آن اختصاصي  نخست  عمومي  اموال  جزو  مال  و  باشد  رفته  بين  از  مال  عمومي  كاربري  كه 
ديگر  كننده اداره  شود.  فراهم  آن  واگذاري  امكان  وسيله  بدين  و  آيد  حساب  به  عمومي  اموال  ي 

نهاد اداره آن و با رعايت تشريفات قانوني، كاربري  كننده كه  عمومي مال مورد  ي اين اموال، رأساً 
 ). Waline, 1933: 343نظر را تغيير دهد و از اين طريق شرايط واگذاري آن را تأمين نمايد ( 

سنجي به رسميت شناختن  ي اين توضيحات و آشنايي با مباني اين اصل، نوبت به امكان با ارائه 
 رسد. آن در نظام حقوقي ايران مي 

رابطه  ماهيت  ايران،  نظام حقوقي  دسته در  با  حكومت  يعني  ي  عمومي  اموال  از  نخست  ي 
رابطه  چهارچوب  انفال،  در  كه  است  آن  مالكيت  تحت  اموال  با  حقوقي  شخصيت  يك  ي 

صلاحيت  و  مي وظايف  معنا  حقوقي  شخصيت  آن  رابطه هاي  كه  روست  همين  از  و  ي  يابد 
(اصل   است.  شده  عمومي  مصالح  رعايت  به  مقيد  مذكور  اين    ٤٥مالكيت  بر  اساسي)  قانون 

نه در  اساس، هيچ  نه در قوانين موضوعه و  اين دسته از اموال عمومي  گاه ممنوعيت واگذاري 
آثار فقهي به عنوان يك «اصل» به رسميت شناخته نشده است. البته ممكن است كه مقنن با در  

محدوديت  آن،  مصالح  تأمين  و جهت  احوال وقت جامعه  و  اوضاع  و  شرايط  گرفتن  و  نظر  ها 
چنانكه   كند.  وضع  زمينه  اين  در  زماني  لحاظ  به  چه  و  موضوعي  لحاظ  به  چه  را  استثنائاتي 

) ماده  ٢، تبصره ( ١٣٨٩ضرورت حفاظت مضاعف از اراضي دولتي و موات موجب تا در سال  
بهره ٩(  افزايش  قانون  در  )  دولت  مالكيت  قطعي  انتقال  طبيعي،  منابع  و  كشاورزي  بخش  وري 

به  را  موات  و  دولتي  ملي،  اراضي    بعد   به   قانون   اين   ابلاغ   تاريخ   از   كه   متقاضياني   واگذاري 
ممنوع كند. هر چند مصلحت ديگري به    نمايند،   اراضي   درخواست   ي پرونده   تشكيل   به   شروع 

)  ٤٥(   ماده )  ٢(   تصويب بند   گذار با نام حمايت از توليد ملي و رفع موانع آن موجب شد تا قانون 
محدوديت مذكور    ١٣٩٤  در سال   كشور   مالي   نظام   ارتقاي   و   پذير رقابت   توليد   موانع   رفع   قانون 

 . را نيز به صورت مطلق باقي نگذارد 
ي نخست  شود. مفهوم مخالف جملهاصل هشتاد و سوم قانون اساسي نيز بر همين مبنا تفسير مي 

اين اصل آن است كه بناها و اموال دولتي كه از نفايس ملي نباشند، اصولاً قابل انتقال به غير هستند.  
اي كه با استناد به اصل مذكور، غيرقابل واگذاري بودن اموال  به عبارت ديگر بر خلاف نظر عده 

اساسي مي قانون  ارزش  ايران واجد  در حقوق  را  (كرمي،عمومي  هشتاد و  ٣:  ١٣٩٥  دانند  اصل   ،(
به سابقه  نظر  اين حال  با  نهاده است.  اين اموال  قابليت واگذاري  بر  را  اصل  اساسي،  قانون  ي  سوم 

تاريخي و ضرورت حفاظت مضاعف از نفايس ملي كشور، واگذاري اين دسته از اموال را منوط به  
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به   غيرقابل واگذاري  را  به فرد  تنها، نفايس ملي منحصر  و  نموده  تصويب مجلس شوراي اسلامي 
 شمار آورده است. 

آننكته  ذكر  شايان  جامعه  ي  رعايت مصلحت عمومي  به  انفال،  بر  مالكيت حكومت  تقيد  كه 
گذار، شرايط و تشريفات خاصي را جهت واگذاري عين يا منفعت اين  موجب شده است تا قانون

برداري»  ي بهره ي اكتشاف» و «پروانه دسته از اموال در قوانين به رسميت بشناسد. لزوم اخذ «پروانه 
بهره  به  ها از جملهبرداري از منابع آب، معادن و جنگلحسب مورد جهت  ي اين تشريفات قانوني 

 آيند.حساب مي
دسته  با  رابطه  كاربريدر  عمومي  اموال  يعني  عمومي  اموال  ديگر  كه  ي  شد  نيز روشن  محور 

رابطه  اداره ماهيت  اشخاص  آن كننده ي  با  اموال  اين  از  ي  متفاوت  كنوني  حقوقي  نظام  در  ها 
طور كه در نظام  هاي فقهي است. بدين صورت كه در قوانين و مقررات جاري كشور، همانآموزه 

نيز   فرانسه  جهات  حقوقي  به  كه  است  عمومي»  «مالكيت  نوع  از  رابطه،  اين  ماهيت  است،  چنين 
با اموال اختصاصي تحت مالكيت  مختلفي متفاوت از رابطه  ي مالكيتي است كه متوليان اين اموال 

تفاوت  اين  از  يكي  دارند.  ميخود  را  ساير  ها  به  اموال  اين  انتقال  و  واگذاري  امكان  عدم  توان 
به  مياشخاص  اساس  همين  بر  آورد.  عمومي  شمار  اموال  واگذاري  اصل عدم  كه  كرد  ادعا  توان 

نهاد  كاربري كه  آنجا  از  البته  است.  شده  شناخته  رسميت  به  ايران  كنوني  حقوقي  نظام  در  محور 
با مشكلات و كمبودهاي مالي گوناگون   يعني شهرداري، همواره  اموال  متولي اين دسته از  اصلي 
ويژگي   مال  آن  كه  شرايطي  در  اموال  از  دسته  اين  اختصاصي  تملك  امكان  است،  بوده  مواجه 

) باشد، وجود دارد. ماده  ها  ي مالي شهرداري نامه ) آيين٤٦كاربري عمومي خود را از دست داده 
مي   ١٢/٤/١٣٤٦مصوب   اداره  شهرداري  توسط  كه  عمومي  اموال  با  رابطه  همين  در  به  نيز  شوند 

به ديگران  موضوع اشاره دارد. بر همين اساس شهرداري مي به واگذاري و انتقال آن  تواند نسبت 
 اقدام نمايد.

محور، بيش  همچنان كه مشخص است، چنين رويكردي در رابطه با اموال عمومي كاربري 
افتادن كاربري عمومي آن از آن  باشد، سبب به خطر  ها و  كه در راستاي حفاظت از اين اموال 

هاي  ي اين رويكرد با رويكرد مبتني بر آموزه ها خواهد شد. مقايسه عدم حفاظت شايسته از آن 
  مصوب  خيريه   امور   و   اوقاف   و   حج   سازمان   اختيارات   و   تشكيلات   قانون )  ٦(   فقهي كه در ماده

دغدغه   ١٣٦٣/ ١٠/ ٢ سطح  تفاوت  خوبي  به  است،  يافته  در  انعكاس  را  رويكرد  دو  اين  ي 
سازد. بنابراين هرچند اصل عدم واگذاري  محور مشخص مي حفاظت از اموال عمومي كاربري 

موضوعه  مقررات  و  قوانين  كاربري در  عمومي  اموال  از  بخشي  به  نسبت  ايران  به  ي  محور 
  باشد،   اموال   اين   از   حفاظت   راستاي   كه در رسميت شناخته شده است اما در عمل، بيش از آن 
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  خواهد   ها را در پي آن   از   شايسته   حفاظت   عدم   و   ها آن   عمومي   كاربري   افتادن   خطر   به   موجبات 
 . داشت 

ديگر مي  كاربرياز سوي  عمومي  اموال  شناختن شخصيت حقوقي  به رسميت  در  توان  محور 
بهآموزه  اموال  از  دسته  اين  واگذاري  عدم  براي  مبنايي  عنوان  به  را  اماميه  فقهي  آورد.  هاي  شمار 

برآورده ساختن يك    -چنان كه گذشت   –توضيح آنكه   به  اين شخصيت حقوقي  اموال موضوع 
يافته  اختصاص  معين  كاربري  و  آننياز  واگذاري  هرگونه  رو  اين  از  اين  اند؛  نقض  سبب  كه  ها 

برقراري سلطه يا  آنكاربري عمومي گردد  به  نسبت  اشخاص  از  ي خصوصي  شود،  موجب  را  ها 
فلسفه  با  كه  شكل آنجا  كاربريي  عمومي  اموال  ذات  مقتضاي  و  است،  گيري  تعارض  در  محور 
 ممنوع خواهد بود. 

بر همين اساس، واگذاري اين دسته از اموال، حكمي استثنايي بوده و تنها در جايي موضوعيت  
نياز   برآورده ساختن  در  يا خللي  بدهد  از دست  را  كاربري مدنظر  مال مذكور  كه  داشت  خواهد 

به جواز واگذاري آن مال داده مي است كه حكم  ايجاد شود. در اين حالت  مزبور  شود.  عمومي 
البته تفاوت اين واگذاري با واگذاري مذكور در نظام حقوقي فرانسه و قوانين مقتبس از آن در اين  

كاربري عمومي  مال  فروش  از  حاصل  وجوه  كه  ساختن  است  برآورده  راستاي  در  مجدداً  محور، 
) ماده  چنانچه  شد.  خواهد  هزينه  پيشين  عمومي  نياز  و  كاربري  با  ٩٠همان  همسو  مدني  قانون   (

ميآموزه  مقرر  فقهي  «عينهاي  اقرب  بيع  جواز  مورد  در  موقوفه  دارد:    تبديل   واقف  به غرض  به 
 » .شودمي

 عدم جريان مرور زمان .٣-٢

قانون مدني فرانسه). بدين    ٧١٢آيد (ماده  شمار ميمرور زمان در حقوق فرانسه از اسباب تملك به
اين بر  به مالي، علاوه  نسبت  مالكيت اشخاص،  تعهدات، ارث  كه ميمعنا كه  تواند به سبب عقود، 

و... حاصل شود، ممكن است به سبب مرور زمان باشد. در نتيجه اگر شخصي مال متعلق به غير را  
قانون مدني    ٢٢٦٢بيني شده (حداكثر سي سال؛ ماده  تصرف نموده و براي مدتي كه در قانون پيش 

ي خود نگه دارد و در اين مدت عليه او اقدام قانوني نشود، پس از پايان  فرانسه) در تصرف مالكانه 
 ).١٤: ١٣٨١گردد ( شمس، مدت، مالك مي

مي  مطلب مشخص  اين  در  دقت  اموال  با  به  نسبت  زمان  مرور  جريان  «عدم  اصل  كه  شود 
اين   بودن  واگذاري  «غيرقابل  اصل  در  ريشه  اين  عمومي»  در  مرور زمان  دارد؛ چراكه  اموال» 

مي  حساب  به  تملك  اسباب  از  حقوقي،  بر  نظام  اصل  عمومي،  اموال  در  كه  آنجا  از  و  آيد 
آن  به  نسبت  زمان  مرور  است،  اموال  اين  تملك  عدم  و  بودن  واگذاري  جاري  غيرقابل  ها 
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 نخواهد شد. 
) مواد  ابتدا  نيز  ايران  حقوقي  (٧٣١درنظام  تا  مصوب  ٧٦٩)  مدني  دادرسي  آيين  قانون   (

به مرور زمان اختصاص يافت و مطابق با آن «مرور زمان عبارت از گذشتن مدتي است    ٢٥/٦/١٣١٨
 شود.»كه پس از آن، دعوا به شرط ايراد خوانده شنيده نمي 

،  ١٣٦١/ ١١/ ٢٧مورخ    ٧٢٥٧پس از پيروزي انقلاب اسلامي، شوراي نگهبان در نظر شماره  
قانون [پيشين] آيين دادرسي مدني به بعد را در مورد مرور زمان،مخالف موازين شرع    ٧٣١مواد 

مصوب   مدني  دادرسي  آيين  قانون  نيز  اساس  همين  بر  به    ١٣٧٩/ ١/ ٢١دانست.  را  زمان  مرور 
با شرع، از نظام حقوقي كشور   استفاده از اين ظرفيت به دليل مغايرت آن  رسميت نشناخت و 

 حذف شد. 
شود، در قانون پيشين آيين دادرسي مدني نيز مرور زمان به كيفيتي كه  طور كه مشاهده ميهمان

گردد، مطرح نشده بود و تنها  در نظام حقوقي فرانسه وجود دارد و موجب مالك شدن غاصب مي 
آمد. بر همين اساس حتي پيش از صدور نظر شوراي نگهبان و  شمار ميسبب عدم استماع دعوا به

نمي قانون جديد آيين دادرسي مدني،  به اموال  نيز تصويب  نسبت  از عدم جريان مرور زمان  توان 
نيز   اسلامي  انقلاب  از  پيش  كرد، چراكه  ياد  ايران  نظام حقوقي  در  «اصل»  عنوان يك  به  عمومي 

در زمره  زمان  اموال  مرور  بودن  تملك  غيرقابل  به سبب  تا  است  نيامده  به شمار  تملك  اسباب  ي 
 ها جاري نشود. عمومي نسبت به آن

 منع توقيف اموال عمومي .٣-٣

«اموال   و  اختصاصي»  «اموال  قسم  دو  هر  فرانسه،  نظام حقوقي  در  عمومي  اموال  توقيف  منع  اصل 
اي  گيرد و به همين جهت سهم عمده عمومي» كه در اختيار اشخاص عمومي قرار دارند را در بر مي 

 ). Binczak.2000: 26در حفاظت از اموال عمومي دارد ( 
ياد   ايران از آن  توقيف اموال عمومي در نظام حقوقي  منع  به عنوان اصل  آنچه كه امروزه 

پايه مي  بر  «نحوه شود،  قانون  دو    اموال  توقيف   و   تأمين   عدم   و   دولت   به محكوم   پرداخت   ي ي 
مصوب   راجع ١٣٦٥/ ٨/ ١٥دولتي  «قانون  و  به  »  متعلق  غيرمنقول  و  منقول  اموال  توقيف  منع  به 

ي قابل توجه از مفاد قوانين فوق قابل  » استوار است. دو نكته ١٣٨٩/ ٥/ ٢٧ها اصلاحي  شهرداري 
 برداشت است: 
به عنوان  كه نمينخست آن توان از «منع توقيف اموال عمومي» در نظام حقوقي كنوني ايران، 

گذار در دو قانون فوق به تصويب رسانده، محدوديتي است بر  يك «اصل» ياد كرد. آنچه كه قانون



     «١٤٠٤ زمستان)، ٢٢(پياپي  چهارمسال ششم، شماره  فصلنامه «دولت و حقوق

) قانون اجراي احكام مدني ٣٤اطلاق ماده  احكام دادگستري» كه    ١)  «فوريت اجراي  در خصوص 
محكوم  آن،  كه  براساس  چنان  نمايد؛  اجرا  را  حكم  فوريت،  به  و  تعلل  بدون  است  موظف  عليه 

آن  در  شده  ياد  شرايط  احراز  شرط  به  و  قانون  دو  اين  اجراي  براساس  فوريت  اصل  رعايت  ها، 
ها و دولت  به شهرداري ونيم سال مالي نسبت به محكوماحكام، حسب مورد براي مدت يك يا يك 

هاي  عليهها همچون ساير محكومبه تعليق در خواهد آمد اما پس از انقضاي مدت مزبور، اموال آن 
 حقيقي و حقوقي قابل توقيف خواهد بود.

اصلي از  استمرار خدمات عمومي و حمايت  نهادهاي ارائه در حقيقت ضرورت  ي  دهنده ترين 
گذار امتياز فوق را نسبت به نهادهاي مذكور در نظر بگيرد، هرچند اين  آن سبب شده است قانون

الابد غيرقابل توقيف باقي بماند و نهايتاً امكان توقيف  ها الي ضرورت به حدي نيست كه اموال آن
 آن وجود خواهد داشت. 

آننكته  ديگر  مي ي  هرچند  و  كه  عمومي  اموال  قسم  دو  هر  شامل  را  فوق  مواد  اطلاق  توان 
ي اين اشخاص  ها به حساب آورد، اما از آنجا كه مشخص شد رابطه اختصاصي دولت و شهرداري 

نبوده و نسبت به بخشي از آن  به تمامي اموال تحت اختيار خود، از نوع «مالكيت»  ها از نوع  نسبت 
ها از جانب طلبكاران اين نهادها با  «اداره و نگهداري» است، قائل شدن به امكان توقيف تمامي آن

ماده  دو  موضوع  بايد  اساس  همين  بر  نيست.  سازگار  حقوقي  كه  منطق  دانست  اموالي  را  فوق  ي 
 ها از نوع مالكيت است. ها نسبت به آن ي دولت و شهرداري رابطه 

 گيرينتيجه

يافته اموال  براساس  بر سازوكارهاي مرسوم حفاظت از  نوشتار حاضر مشخص شد كه علاوه  هاي 
الزام اشخاص  «   ي»،حدود اموال عموم  د يبه تحد  يدولت و موسسات عمومالزام  «   عمومي همچون

نگهدار  يعموم عموم  يبه  اموال  از  « كارآمد  داور  تيممنوعي»،  و  اشخاص    يريپذي صلح  اموال 
« عموم و  متول  يمال  يقانون  ي هاتيحما  يبرقراري»  عموم  ان ياز  «معافيتاموال  همچون    هاي ي» 

«معافيت  اموال  كنندگاناداره   مالياتي   ي هزينه  پرداخت  از  عمومي  اموال  كنندگاناداره   عمومي»، 
  از   درآمد   ثبتي»، «تخصيص  هايهزينه   پرداخت  از  عمومي  اموال  كنندگاناداره   دادرسي»، «معافيت

تشويقي» كه تا كنون در سلسله مراتب هنجارهاي نظام    اعتبارات  «تخصيص   قانون» و   اجراي  محل

 

١) ماده  قانون  ٣٤.  مدني مصوب  )  احكام  كه١٣٥٦/ ١/٨اجراي  «همين  محكوم  اجرائيه  :    عليهمحكوم  شد  ابلاغ  عليهبه 
  كند  معرفي  مالي  يا  بدهد  بهمحكوم  پرداخت  براي  ترتيبي  يا  بگذارد  اجرا  به موقع   آن را  مفاد  روز  ده  ظرف  است  مكلف

  بايد  نداند  اجرائيه  مفاد  اجراي  به  قادر  را  خود  صورتي كه  در  و  باشد  ميسر  آن  از  بهمحكوم  استيفاي  و  حكم  اجراي  كه
 نمايد...»  اعلام صريحاً  ندارد مالي اگر و  كند تسليم اجرا به قسمت را خود دارايي جامع صورت مزبور مهلت  ظرف



     نديگراو  فراهانيمحمد صادق /   سازوكارهاي حقوقي مرسوم و بالقوه حفاظت از اموال عمومي در ايران 

شناخته شده  به رسميت  عمومي  اموال  به  نسبت  ايران  نام  اند، ميحقوقي  به  نويني  ظرفيت  از  توان 
  ا يعام    يهدف  ي به تحقق كه به صورت دائم«اعطاي شخصيت حقوقي» به آن دسته از اموال عمومي  

بهاندافتهياختصاص    رمحصوريغ كارگيري اين ظرفيتِ منبعث از فقه اماميه سبب خواهد  ، بهره برد. 
تبعات حمايتي همچون   و  اموال، آثار  اين  به رسميت شناختن شخصيت حقوقي مستقل  با  شد كه 

اداره  و  ناظر  «تعيين  حقوقي»،  شخصيت  «استقلال  دارايي»،  مالكانه  «استقلال  سلطه  «نفي  و  كننده» 
اشخاص   و  دولت  سوي  از  مذكور  اموال  بر  تعدي  گونه  هر  به  نسبت  و  آيد  دنبال  به  حكومت» 

 گيري گردد. حقيقي پيش
نظام    در ساير  گرفته شده  كار  به  راهكارهاي  ميان  از  حقوقي  همچنين مشخص شد  هاي 

عمومي»   اموال  بودن  واگذاري  «غيرقابل  سازوكار  عمومي،  اموال  از  حفاظت حقوقي  جهت 
محور قابل اعمال است و نسبت به  در نظام حقوقي ايران تنها نسبت به اموال عمومي كاربري 

«اصل»   يك  صورت  به  است   -انفال،  برقرار  فرانسه  حقوقي  نظام  در  اعمال    -چنانكه  قابل 
نمي  كه  مشخص شد  همچنين  بود.  توقيف    زمان»   مرور   جريان   «عدم   از   توان نخواهد  «منع  و 

  نظام   در   -چنانكه در نظام حقوقي فرانسه برقرار است   -  » اصل «   يك   عنوان   اموال عمومي» به 
 كرد.   ياد   ايران   حقوقي 
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